
 

  

 
 

 

 

  
  
  

  

  آوازه ـ4
  اشرف صادقی علی

  
هفتمـین بطیحـه را بطیحـۀ    ) هـا  ها، تالاب دریاچه(= ها  در ذکر بطیحه العالم   حدودلف ؤم

، 1340 العالم حدود(خوانند  می) ندیکَپ(= افزاید که آن را آوازة بیکند  کند و می بخارا ذکر می
مینورسـکی در  . کتاب نیز به آوازة بیکند اشاره کرده است 43 لف در صؤاین م. )17 ص

  :نویسد شرح این دریاچه می
اسـت کـه رودخانـۀ سـمرقند، یعنـی      ] امـروزي [دریاچۀ سـیاه  =  کول این آوازه همان قره«

: انـد از  هـاي دیگـر آن عبـارت    نام به گفتۀ نرشخی. شود شان در نزدیکی آن ناپدید میزراف
ن سامبه نوشتۀ مارکوارت در[ج Wehrot؛فراخ رگینِ و با] ، سام به معنی سیاه است29 ، ص 
  ،بارتولدTurkestanهموو  117 ، ص Irrigationدر متن ما یک » اوازه«کلمۀ . 124 ، ص

 ـ . واژة عمومی زبان به معنی دریاچه و تالاب است  -Avoza- Karti اماین کلمه امـروز در ن

Dam zin (?) ک  که نام یک برکۀ ماهیسگیري در منطقۀ کراسنووودKrasnovodsk کنـار   در
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، 6چاپ مول، ج ( شاهنامه ظ آوازه با ابیاتت تلفّصح... دریاي خزر است باقی مانده است
اي اسـت کـه    آوازه نـام قلعـه   )507ص (، شاهنامه در. شود تأیید می) 454و  651، 630ص

ان و پسـرش پرمـوده آن را پـس از محاصـره بـه      م چوبین در جنگ با شابه، شاه ترک ـرابه
جاي آوازه از قلعۀ بیکند  به، )655ص (، ]اخبار ملوک الفرس غرر[ثعالبی، . آورد تصرف درمی

با ذکر این مطلب در هر دو منبع که ارجاسب کمربند  برد، اما یکسانی این دو محل م مینا
ص ، Turkestan بارتولـد،   ،دربارة پیکند. (گردد اشته است تأیید میآنجا گذ سیاوش را در

تفصیل بحـث   ة آوازه و پیکند بهردربا، )138-165ص (،  Wehrotدرمارکوارت  ).119-118
آنجا دز ناوازك و دز رویین و در که  )34-36ص (او،  Catalogueکتاب   نیز. است  کرده

بـان دانسـته    مصحف ناوازك به معنی کشـتی  شاهنامهپیکند یکی دانسته شده و ضمناً آوازة 
کننده نیست و قانعاا استدلال اخیر شده است، ام«. )Minorsky 1970= 1937, pp. 185-186(  

 نخواننـدگا . نوازك اسـت  آنچه مارکوارت نوشته مربوط به دژ آوازه و پیکند و شهر
  :ا مشخصات زیر بخوانندهاي او را اکنون در ترجمۀ فارسی کتاب او ب توانند گفته می

زاده، تهران، انتشارات موقوفات دکتر محمود افشار  داود منشی ۀ، ترجموِهرود و اَرنْگ
  .157-164، ص 1368یزدي، 

آن را در رامیثَن، پایتخـت   روشن است که نام دژ آوازه یا دژ رویین که ایرانیان محلّ
از نام دریاچۀ آوازه  )Markwart 1938, p. 158(اند  دانسته قدیم بخارا، در دو فرسنگی پیکند می

  .گرفته شده است
ن المتعلّمـي   يـة هداعبارت زیر از در  صورت دیگر آوازه به معنی تالاب و برکه و آبگیر

و چهارم آب دریاها بود ... یکی آب باران بود: چند گونه بود) اب: متن(و آب «: آمده است الطب  فی
  ).158-159، ص 1344اخوینی ( »هااوزبطایح و و ) هابارکین: تنم(گینها تلخ و شور و زعاق و آب پار

نخسـتین بـار   . اوزها را معنی نکرده اسـت  المتعلّمـين  ية هدامتینی، مصحح  دکتر جلال
 العـالم  حـدود در ) اوازه: مـتن (این کلمـه را بـا آوازه    )1375( بیدي دکتر حسن رضایی باغ

 ככwzכk و ככwכzh و سـغدي بـودایی   ככwzyy یکی دانست و آن را مأخوذ از سغدي مانوي
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و  )Gershevitch 1961, p. 249, n. 1056A(و گرشویچ  )Henning 1940, pp. 51-52(به هنینگ دانست و 
رضایی ضبط این واژه . ارجاع داد )333و  330، ش 13و ص  308 ، ش12، ص 1374(قریب 

ز به دست داده است، امـ» اوزها«ا تردیدي نیست که ضبط را آو   يـة هـدا ی در نسخۀ خطّ

در  الاصـناف   تکملـة دلیل این مدعا ضـبط آوزه در  . است» ها آوزه«املاي ناقص  المتعلّمين 
، 339، )چاپی 24( 21، سطر 8در صفحات  ضة، فَیض و مخا)غدیر(قةَ اَوهاي  برابر واژه

کـه مؤلّـف آن اهـل کرمینـۀ      است) چاپی 676( 18، سطر 437و ) چاپی 511( 12سطر 
 ( .به کار رفته است )1965تاشکند ( اسناد بخارامکرراً در ) آوزه(= اوزه . است بوده بخارا
  )380، ص1381رواقی 

دهد که کلمه احتمـالاً   گانۀ این کلمه در سغدي نشان می به عقیدة قریب املاهاي سه
، 1374قریـب  (شـده اسـت    تلفظ می  ōwazēیا āwazē ، āwaze ،āwāz ،wazāهاي به صورت

توان پذیرفت که  بنابراین به شکل قطعی می). 333و  330، 308هاي  ، ذیل شماره13 و 12ص 
هـا ظـاهراً    دوي این تلفظ این کلمه در فارسی دو تلفظ داشته است؛ آوازه و آوزه و هر

اند، یا اینکه تلفـظ آوزة سـغدي تحـت تـأثیر      هاي سغدي گرفته شده مستقیماً از گویش
  1.فارسی به آوازه تبدیل شده استکلمۀ آوازه به معنی شهرت در 

بـه   )1380(» شـاهنامه نـام دژي در  «اي با عنوان  زرشناس در مقاله ةسرانجام دکتر زهر
بحث دربارة نام دژ آوازه پرداخت و خواست ثابت کند که ضبط افراز به جاي آوازه که 

آن آمده غلـط و بـه جـاي     )1022، ب 376، ص 8چاپ مسـکو، ج  ( ،شاهنامه در یک بیت در
وي نام این دژ را سـغدي و معنـی آن را دریاچـه و آبگیـر و برکـه      . آوازه درست است

را کـه در  » اوز«او صـورت  . ر نپرداختـه اسـت  ـا به رابطۀ نام دژ و معنی آبگیدانسته، ام
ا صورت واژه در زبان فارسی دانسته، ام هاي این وام آمده یکی از صورت نيم ـالمتعلّ يةهدا

                                                   
 vazقل از زرشناس، به نقل از بیلی، ریشۀ این کلمه را با آنکه به ن) آوزه ، ذیل1381ِ(شگفت است که رواقی ) 1

 .نوشته است âvzehدانسته، تلفظ آن را 
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آمده و خود در حاشیۀ مقالۀ خود نقل کرده در ردیف ایـن   الاصناف  لةتکمآوزه را که در 
هاي جغرافیـائی   کلمات دیگري که او با آوازه مرتبط دانسته نام. ها نیاورده است صورت

هر و کند، شـهري در شـرق فرغانـه در مـاوراءالنّ    ب، نام ولایتی در جنوب هرات، اوزازا
زبـان   سـرزمین  -هر است که همـه در مـاوراءالنّ   ]هردر ماوراءالنّ[ن ااوزکث نام دهی آباد

هر نیسـت و زبـان   باره گفتنی این است که هرات در ماوراءالنّ این در. قرار دارند -سغدي
 ـ ـگر اینکه تلفظ اوزک ــدی. ان سغدي نبوده استـآن در هیچ زم قل یـاقوت در  ـند بـه ن

. تبـاط داشـته باشـد   اول آن بـا آوزه ار  است و بعید است که جـزءūzkand   البلدان معجم
تلفـظ   ūzkaθآمده احتمـالاً بـه صـورت     العالم حدوداوزکث نیز که نام آن ظاهراً تنها در 

 ـ. مـورد آن صـادق باشـد    شده و باید حکـم اوزکنـد در   می مقالـه بـه تحقیقـات     ندر ای
  .اي نشده است مارکوارت و مینورسکی اشاره

رسی از قرن پنجم نیز به کار رفته ا آوازه به معنی آبگیر و برکه در یک متن دیگر فاام
ا به دلیل اینکه این ضبط در حاشیۀ کتاب آمده تا به حال به آن است، ام هقیيخ بيتارو آن 

  : نویسد بیهقی در سخن از مسعود غزنوي می. توجه نشده است
ها کردي، چـون زور آزمـودن و    و هم بدان روزگار جوانی و کودکی خویشتن را ریاضت«

سـاخته   آوارهااشتن و کشتی گرفتن و آنچه بدین ماند، و او فرموده بود تا سنگ گران برد
   .)149-150، ص ]1356[ 2536بیهقی ( »بودند از بهرِ حواصل گرفتن و دیگر مرغان را

به همـین   Cو  Nهاي  مورد آوارها نوشته که در نسخه در 150ۀ ص فیاض در حاشی
او در تعلیقـات کتـاب نیـز    . مـده اسـت  ها به شـکل اوازهـا آ   ا در بقیۀ نسخهصورت، ام

دي، به کوشش یاحقی و سیهقی يخ بيتاردر چاپ جدید . اده استباره ند این توضیحی در
حان در حاشـیه  مصـح . نیز این کلمه به همـین صـورت در مـتن آمـده اسـت      )114ص (

ن نامبردگـا . ها آوازها و اوازها در بقیۀ نسخه و آوارها YXPNCUهاي  نسخهدر اند  نوشته
دنبالـۀ مطلـب   «اند که فیاض در تعلیقات چاپ اول خود نوشته که  در تعلیقات اشاره کرده
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گوید برنشست و آنجا  دهد که مقصود از این کلمه یک قسم جایی و محلی بوده است، چه می نشان می
، ص ، تعلیقات عام2، ج 1388بیهقی ( »ریز و سنگر و امثال آن باشد شاید آوار به معنی خاك. رفت الخ

اند که حق با فیاض است براي آنکه بحث از چیزي شبیه پناهگـاه و   سپس افزوده). 909
ایشـان آوارهـا را صـورتی از    . کـرده اسـت   جایی است که صیاد ظاهراً در آن کمین می

  .اند ها دانسته ها، بالاخانه ها به معنی غرفه برواره/ فرواره/ ورواره
یست و ضـبط صـحیح ایـن کلمـه همـان      دگان درست ن تردیدي نیست که نظر نامبر

مسعود دستور داده بوده تـا بـراي   . ها است که در حاشیۀ کتاب آمده است آوازه =آوازها
احتمال زیاد در آنها  هاي مصنوعی درست کنند و به برکه گرفتن حواصل و دیگر مرغان

از ایـن   المالع ـ حدوداستعمال بیهقی نیز مثال دیگري در تأیید ضبط  .هایی تعبیه نمایند دام
  .کلمه است

 
  منابع
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5ي ـ مدرا (=درم( 
  

، در شـرح  )148ص ، تصحیح ابوالفضل خطیبـی و جـلال خـالقی مطلـق    ( شاهنامهدر جلد هفتم 
   :زیر آمده است داستان نوشزاد در پادشاهی انوشیروان بیت

ـدري بــدي       اگــر چــرخ را تــاج و مـ
  

ــدریش کســـري بـــدي   همانـــا کـــه مـ
  

، مـدري در  )284ص ( ،هـای شـاهنامه   ادداشـت يخالقی مطلق در بخش سـوم و چهـارم   
مدار، «و در مصراع دوم به فتح میم به معنی » تخت«مصراع اول را به کسر میم به معنی 

اگر چرخ داراي تاج «: ا چنین معنی کرده استدانسته و سپس بیت ر» ملاك، الگو، سرمشق
، آنگـاه در تأییـد معنـی    »و تخت بود، یعنی پادشاهی داشت، سرمشق او در فرمانروایی کسري بود

 مۀنا لغت از به نقل(و انوري  )131ص (، منوچهريوان ديتخت براي مدري دو بیت زیر را از 

    :نقل کرده است ])دهخدا[
دین مجمـر  چون زمردُین بیرم،  یکی   دوم چون بسـ

  

  سیم چون مرمرین افسـر، چهـارم عنبـرین مـدري    
    

  به پـنج روز ترقـی بـه سـقف او بردنـد     
  

  چو لات و عزيّ اطراف تاج و مـدري را 
  

خالقی مطلق نگفته معنی تخت براي مدري مأخوذ از چه منبعی است و مدري چـه  
آن مستند بـه چـه مأخـذ یـا      براي... اي است، فارسی یا عربی و معنی مدار، ملاك کلمه

بـار در   دهد که معنی تخـت نخسـتین    دهخدا نشان می مۀنا لغترجوع به . مآخذي است
 )52، ص 1340(فراهـانی   .آمـده اسـت  از ابوالحسـن فراهـانی    وان انـوری شرح مشکلات دي

غـت  و در ل] انـد  یعنی چنین گفتـه [قیل  کذا. مدري به فتح میم و سکون دال مهمله، تخت«: نویسد می
عرب مدري به کسر میم آلتی است از چوب که سر بدان خارند و مشاطگان موي عروس بدان همـوار  

  .»کنند و به لغت فرس سرخاره گویند
-93، ص 1357( وردینوری ابي ـوان اشرح لغات و مشکلات ديدکتر سید جعفر شهیدي در 
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حتمـالاً از  او، ا واندي ـمصراع دوم بیت انوري را بر اساس یک نسخۀ خطـی نـاقص    )90
نقـل کـرده و در   » چو لات و عزِّي اطراف تـاج ودي را «قرن ششم یا هفتم، به صورت 

  :شرح آن نوشته
] وآنگهـی [= معنـی نشـده و آنگـاه    » تخـت «هاي معتبـر   مدري در هیچ یک از فرهنگ... «

اطـراف تـاج را    نبـرد  اطراف تخت را به سقف حریم ملک بالا بردن چه معنی دارد؟ بـالا 
شود، اما اگر اطراف تخت را بالا ببرند قفسـی   ان تصور کرد، چه تاج بر سر نهاده میتو می

مقصود باشد نیز منتفی اسـت،  » سرخاره«تصور اینکه از مدري معنی لغوي آن . خواهد شد
اول نام بتـی بـوده    ضمبه فتح یا به  ود. چه سرخاره مانند تاج نیست که آن را بر سر نهند

، الاصنام(کند  که کلبی آن را وصف می و چنان... الجندل  مةکلب در دو ]قبیلۀ[است از بتان 
لنگ پوشیده، یکی بـر کمـر بسـته و دیگـري بـه       به صورت مردي بوده است دو) 56ص 

  . »دوش افکنده، با کمانی به دوش و تیردانی
، 1372شـهیدي  = 284-286، ص 1356، 5، ش 30سـال  ( غماياي که در مجلۀّ  وي در مقاله 
او در اینجـا  . نوشته این مطلب را با تفصیل کمی بیشتر تکرار کرده اسـت  )521-524ص 

ابیات قبل و بعد این قصیدة انوري را نقل کرده و سپس به شـرح کـلّ ابیـات پرداختـه     
    .کنیم ما نیز براي روشن شدن شرح شهیدي این ابیات را در اینجا نقل می. است

  اي در حــریم کعبــۀ ملــک اگرچـه طایفــه 
  

ــأوي را ور ــاختند مـ ــود سـ ــۀ خـ   اي پایـ
  

  به پـنج روزه ترقـی بـه سـقف او بردنـد     
  

  چو لات و عزيّ اطراف تـاج و مـدري را  
  

  شـکوه مصــطفویت آخـر از طریــق نفــاذ  
  

ــاق ــزِّي را  ز ط ــد لات و ع ــاش درافکن   ه
  

بر اساس نوشتۀ شهیدي این قصیده در مدح ابوالفتح ناصرالدین طاهربن فخر الملک 
انـوري ایـن   . به وزارت سنجر رسـید  526سروده شده که در سال  مظفربن نظام الملک

اي از قلمرو سنجر گروهی به طغیان برخاسته بودند  قصیده را وقتی سروده که در گوشه
  : نویسد شهیدي می. جاي خود نشانده است و ابوالفتح آنها را سر

دو بت [لات و عزيّ نمایی بیش از حد طاغیان را به بالا رفتن  ها قدرت انوري در این بیت«
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گوید اینـان بـا ترقـی پـنج      بر طاق کعبۀ معظمه تشبیه کرده است و می] در جاهلیت عرب
آمـدن  که بـا فـتح مکـه و در    دند، ولی چنانمدري را به سقف بالا بر] و[روزه اطراف تاج 

نمـود،  ] وزیـر [ها سرنگون شد، با شکوه و نفـاذ امـري کـه     به خانۀ کعبه بت) ص(رسول 
  .)521، ص 1372شهیدي (» ن از میان رفت و چون لات و عزيّ سرنگون گشتندقدرت آنا

  :افزاید وي سپس می 
»اري ه، ولی استعمال تاج در معنـی اسـتع  تاج بر سر داشت هرچند کلبی ننوشته است که ود

بنابراین به احتمال قوي بلکه مطمئناً . نماید بلامانع است و به قرینۀ لات و عزيّ مناسب می
همان، ( .»مدري«است نه » ودي«تر یافت نشده است،  ورت دیگري در نسخۀ مطمئنو تا ص

  )524ص 
کـه   ثانیـاً چنـان  . مدري آمده نه ودي انوريوان ديهاي  بینیم در همۀ نسخه که می چنان

ثالثاً در اینجا فقط صحبت از لات . اند خود شهیدي نوشته منابع براي ود تاج ذکر نکرده
هارم، چه دلیلی دارد که شاعر هنگام گفتگو از لات و عزّي و بالا چ. و عزّي است نه ود

مـة  دوبردن تاج آنها به سقف کعبه تاج آنها را به ود منسوب کند که بتی بوده اسـت در  

اي در عربستان، نه در کعبه و بگوید در ترقی پنج روزه مانند لات و عزّي  ، واحهالجندل 
رسد کـه ضـبط    با توجه به این اشکالات به نظر میتاج ود را به سقف کعبه بالا بردند؟ 

بنـابراین بایـد بـه دنبـال کشـف      . تواند راهگشا باشد یک نسخۀ منفرد در این مورد نمی
هـاي   بدل اما بهتر است قبل از پرداختن به معنی مدري به سراغ نسخه. معناي مدري بود

و  731مــورخ  طوپقاپوســراي خۀتــاج و مــدري در نســ. بــرویم شــاهنامهایــن کلمــه در 
 675مدري، در نسخۀ لندن مورخ  >و < به شکل تاج )894(و برلن  )840(هاي لیدن  نسخه

، کوش مـردي، در نسـخۀ کراچـی،    741به شکل کوش صدري، در نسخۀ قاهره، مورخ 
، 2نوش مـدري، نسـخۀ قـاهرة    : 733 مورخدر نسخۀ لنینگراد، (به شکل بوش مدري  752مورخ 

: 848 مـورخ و واتیکـان،   844 مورخو پاریس،  841 مورخ، 3مدري، نسخۀ لندن کوس و : 796 مورخ
 )کوش بـدري : 852 مورخنوش بدري، نسخۀ آکسفورد، : 849 مورخ، 2کوش و مدري، نسخۀ لنینگراد 
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طوپقاپوسـراي و   و 2لنینگـراد   يهـا  مطابق نسخه شـاهنامه ضبط منتخب متن . آمده است
توان مسلّم  ها می بر اساس کلیۀ این ضبط. رن هشتم استهاي ق لیدن و برلن یعنی نسخه

هـا   بوده است، اما به جاي کلمۀ تاج بیشتر نسـخه » مدري«دانست که کلمۀ مورد نظر ما 
و مـدري  ) نوش، بـوش (ها نیز میان کوش  در بیشتر نسخه. کوش و نوش و بوش دارند

ها در ایـن   این نسخهبنابراین بر اساس . واو عطف وجود ندارد) بدري، مردي، صدري(
نوش مـدري، یعنـی   / بوش/ بخش از مصراع عبارت یا یک گروه اسمی به شکل کوش

حال اگر در نظر بیـاوریم کـه کاتبـان در    . نوش وجود داشته است/ بوش/ مدري گوش
توان این عبـارت را   اند، می آورده هاي قدیم واو عطف را به کتابت نمی تعدادي از نسخه

ها صدریش،  در مصراع دوم نیز ضبط نسخه. ي در نظر گرفتنوش و مدر/ بوش/ کوش
  .مدریس، مردیش و بدریش است

رویم که در چـاپ خـالقی مطلـق مـورد      می شاهنامهحال به سراغ سه نسخۀ دیگر از 
ژوزف، نسـخۀ سـعدلو و    اند از نسخۀ سـن  این سه نسخه عبارت. اند استفاده قرار نگرفته

کـه احتمـالاً در    )767ص (ژوزف  در نسخۀ سـن . فیمستو حمداالله  مۀظفرنانسخۀ ضمیمۀ 
در نسـخۀ  . اوایل قرن هشتم نوشته شده ضبط دو کلمۀ مورد نظر کوش و مدري اسـت 

با تـاریخ   ظفرنامـه ، ایضاً از قرن هشتم کوس مدري و در نسخۀ ضمیمۀ )794ص (سعدلو 
 بنابراین ضـبط ایـن سـه نسـخه نیـز     . بدریش آمده است -ضبط نوش بدري 801کتابت 

  . کوس و نوش است/ هاي خالقی، یعنی ضبط کوش مؤید ضبط نسخه
شناسـم، امـا    من براي کلمۀ کوش یا گوش، بوش و نوش در این بافت معنایی نمـی 

مسلّم است که ضبط اصلی کلمۀ مورد بحث چیزي نزدیک بـه ایـن کلمـات بـوده کـه      
و از آنجا که تـاج در متـون   اند  کاتبان به دلیل درنیافتن معنی آن، آن را به تاج تغییر داده

انـد کـه    حماسی در بسیاري از موارد با تخت همراه بوده، مدري را به تخت معنی کرده
در لغـت بـه معنـی سـرخاره اسـت و       مدري. کاملاً از معنی لغوي این کلمه دور است
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در . )هـا  فرهنـگ  (انـد   زده داشتن مو به آن می  سرخاره سنجاق زرینی بوده که براي نگه
شـاهدي کـه   . )الموارد  اقرب (اند  نیز معنی کرده) شانه(هاي عربی آن را به مشط  هنگفر

از متـون قـرن   ( د بحـر الفواي ـ صدي بر این معنی است عبارتی است کـه در   در تأیید صد
ششم « :نویسد می )245ص (» ادب سفر کردن«بابِ  مؤلفّ این کتاب در. آمده است )ششم

دان و مدري با خویشتن برگیرد و مدري آن بود که موي سر بدان راست  مهشانه و آیینه و مسواك و سر
اگر چـرخ داراي تـاج و سـرخاره    : بنابراین معنی بیت در شکل کنونی چنین است .»کنند
آور اسـت کـه فردوسـی در     شـگفتی . بایست کسري باشـد  بود، همانا سرخارة او می می

شده از مدري صحبت کند، اما در  مصراع اول که به شکل یک جملۀ شرطی ناتمام بیان
مصراع دوم این جمله را که دو کلمۀ اصلی آن تاج و مدري است رها کند و بـه سـراغ   

تردید نیست که مدراي مصراع دوم به همان معنی . کلمۀ دیگري مانند مدار و الگو برود
ر تصادفی نیست که در شعر انوري نیز تاج و مدري در کنا. مدري در مصراع اول است

که دیدیم منوچهري نیز در بیت منقول در بالا مدري را در  اند، زیرا چنان کار رفته هم به 
در اینجا بیت قبل از بیت مورد نظر منوچهري را نیز نقل . کنار افسر استعمال کرده است

    .تر شود کنیم تا معنی بیت شاهد روشن می
  ز بـــان و ارغـــوان و اقحـــوان و ضـــیمران نـــو

  

زّ  از خوشی به جهان گشته است   يسان لات و العـ
  

رنگ، اقحوان  شاعر در بیت شاهد ما ارغوان را به بسدین مجمر یعنی عودسوز سرخ
را به مرمرین افسر و ضیمران را به عنبرین مدري، یعنی سرخارة زردرنگ تشـبیه کـرده   

دهـد کـه ایـن     استعمال مدري در اشعار فردوسی و منوچهري و انوري نشان مـی . است
مورد لات و  کاربرد مدري در . هاي چهارم و پنجم رواج نسبی داشته است در قرن کلمه

ها را علاوه بر تاج با سرخاره  دهد که احتمالاً سر این بت عزّي در شعر انوري نشان می
  .اند آراسته نیز می
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در این یادداشت علاوه بر روشن کردن معنی دو بیت از فردوسـی و انـوري معنـی    
 .ري نیز نادرست دانستیمتخت را براي مد

  
  منابع

، به تصحیح محمدتقی مدرس رضوي، بنگاه ترجمه ديوان، )1340و  1337(انوري ابیوردي، اوحدالدین 
  .و نشر کتاب، تهران

  .پژوه، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ، به تصحیح محمدتقی دانش)1345( بحر الفوائد
، به تصـحیح مـدرس رضـوي، دانشـگاه     وان انوریکلات ديشرح مش، )1340(حسینی فراهانی، ابوالحسن 

  . تهران، تهران
، بنیـاد میـراث ایـران،    )بخـش سـوم و چهـارم   (، هـای شـاهنامه   ادداشـت ي، )م 2009(خالقی مطلق، جلال 

  . نیویورك
  .، مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهراننامه لغت، )1377(اکبر  دهخدا، علی

، انتشـارات علمـی و فرهنگـی،    وردیابي ـ وان انـوری شرح لغات و مشکلات دي، )1357(شهیدي، سید جعفر 
  . تهران

  .، قطره، تهرانمجموعه مقالات: روز تا امروزاز دي، )1372(ـــــ 
المعـارف بـزرگ    ةج، به تصحیح جلال خالقی مطلق، بنیاد دائـر  8 ،شاهنامه، )1386(فردوسی، ابوالقاسم 
  .اسلامی، تهران

  .، به تصحیح سید محمد دبیرسیاقی، زوار، تهرانواندي، )1375(نی دامغا منوچهري
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  آلَنْگ ـ6
  

و گوي را گوینـد  ) حفري: متن(حفْري «: چنین معنی شده استری نگيفرهنگ جهااین کلمه در 
شد کرده باشند بسازند تا سپاهیان در آنجا باشند و مانع آمد و   در اطراف و دور قلعه که محاصره] که[

    :راست) لومکی: متن(خواجه لویکی  .نامند 2شوند و آن را مورچال نیز خوانند و به ترکی کیشنگ
  جهد او بود این که هم در نوبت آلنـگ او 

  

  »عون حق فتح چنین حصنی قوي آسان نهاد
  

تـألیف   1064و در سـال   جهـانگيری که آن را بعد از  فرهنگ رشيدیعبدالرشید تتوي در 
ي و دیـواري کـه اطـراف قلعـۀ     گـو «: ا به ایـن صـورت معنـی کـرده اسـت     کرده این کلمه ر

و مورچال نیز ) شود: متن(کرده بسازند تا سپاهیان در آنجا باشند و مانع آمد و شد مردم شوند  محاصره
همان آلنگ، «: همو ذیل اَلَنگْ چنین گفته .»که بیاید و به غیر مد نیز آمده، چنان... گویند؛ عمید گوید

    :چال، خسرو گویدیعنی مور
ــگ گــل کشــیده     ــس پشــتش الن   پ

  

  .»هرا درد روشــــن دل کشــــید ســـپه 
  

تألیف کرده این کلمه را با دو املاي  1062نیز که کتاب خود را در  برهان قاطعمؤلفّ 
  :آلنگ و اَلَنگ ضبط کرده و معنی آنها را چنین به دست داده است

به جهت محاصره و گرفتن آن کنند ها  آلنگ بر وزن آهنگ، گوي باشد که در اطراف قلعه«
ال همان است؛ و بعضی دیواري را گویند که به جهـت محافظـت خـود و حوالـه     چو مور

و جمعی از مردم را نیز گویند که مردم بیرون قلعه    ؛که از براي قلعه سازند) حوالی: ظاهراً(
  .»عیین کنندجا به واسطۀ گرفتن قلعه و مردم درون قلعه به جهت محافظت قلعه ت  به جا

النگ به فتح اول، بر وزن پلنگ، به معنی پناه و دیواري باشد که به واسطۀ گرفتن قلعـه و  «
جا به جهت گرفتن   به محافظت خود سازند؛ و جمعی را نیز گویند که مردم بیرون قلعه جا

  .»قلعه و مردم درون قلعه به واسطۀ محافظت قلعه تعیین کنند

                                                   
 .هاي ترکی پیدا نشد این کلمه در هیچ یک از فرهنگ) 2



251  
 4نویسی  فرهنگ

 …آوازه، مدري، آلنَگْ، آزیغ یا آریغهاي لغوي   پژوهش

 

دیگر  ؛ظر است یکی مشخص کردن معنی این کلمه استن آنچه در این یادداشت مد
  .منشأ آن

معنـی   رشـيدی معنی این کلمه را حفره و گـو دانسـته، امـا     جهانگيریکه دیدیم  چنان
معناي سـوم گـروه مردمـان مراقـب      برهانمؤلف . دیوار را نیز به این معنی افزوده است

معلوم نیست که همۀ این معانی  محاصرة قلعه را نیز به این معانی اضافه کرده است، اما
معلوم نیست نوبت با . است» نوبت آلنگ«در شعر عمید لویکی صحبت از . درست باشد

کنندگان چه ارتباطی  حفره و گو و حتّی با دیوار براي محاصرة قلعه یا حفاظت محاصره
هست که در شعر عمید کلمۀ دیگري به کـار رفتـه بـوده کـه مؤلـف       ناحتمال ای. دارد
در فرهنـگ وي بارهـا   . آن را غلط خوانده و به این شکل مدخل کرده اسـت  گيریجهان

ناقص چاپی عمید نیامـده و   وانيدمتأسفانه بیت مورد بحث در . شود این مسئله دیده می
نقل کرده است، اما  واني ـددر پایان  ریيفرهنگ جهانگنذیر احمد، مصحح کتاب، آن را از 

 ـنا غلقتاز  دیيرشبیت منقول در   ادر اینج ـ. اسـت  )112، ص 1933 دهلـوي (امیرخسـرو   ۀم
بیت مورد نظر با ابیـات قبـل و   . اند اسلام کنده سپاهیانگفتگو از لرَ یا گودالی است که 

    :چنین است نامه تغلقبعد آن در 
ــد  ــري کردنـ ــیشلـَ ــاهموار در پـ   نـ

  

  که باد از وي سر آید در تـک خـویش  
  

ــگ گــل کشــیده     ــس پشــتش الن   پ
  

ــیده ســــپه را در درونــــش   دل کشــ
  

  درون سوي الـنگش حـوض روشـن   
  

ــن   ــیده جوش ــادي همــی پوش ــر ب   ز ه
  

از بافت کلام پیداست که منظور از النگ دیـواري اسـت کـه در ایـن مـورد از گـل       
آلنگ را به معنی حفره و گودال گرفته احتمالاً ناشـی از   ریيجهـانگ اینکه . اند کشیده بوده

که لشکر مسلمانان جلوي هنـدوان کنـده    لري است وتوجه او به این ابیات امیرخسرو 
به معنـی زمینـی   » لور«ذیل  ریيجهانگمؤید این حدس این نکته است که مؤلف  .اند بوده

که سیلاب آن را کنده باشد، دو بیت ماقبل این اشعار امیرخسرو را براي این کلمه شاهد 



252  
 4نویسی  فرهنگ

 …آلنَگْ، آزیغ یا آریغآوازه، مدري،  هاي لغوي پژوهش

 

اي ایـن کلمـه   بنابراین معناي گودال و حفره و نیز مردم محـافظ قلعـه بـر   . آورده است
دهخدا به صورت پنج معنی ذیـل آلنـگ    مۀنـا  لغتمتأسفانه این معانی در . نادرست است

معین به صورت سه معنی بدون شاهد، ذیل آلنگ و در  فارسـی   فرهنگبدون شاهد و در 
مـردم محـافظ   «به صورت سه معنی ذیل آلنگ با شاهد عمید براي معنی  فارسی مۀنا لغت

مطلـق   -2گیـري،   دیوار قلعـه  -1دهخدا به صورت چهار معنی  ۀمنا لغتو در » محاصره
بـا   که البتـه ) (چوب دلو(کرَتخُاله  -4مردم محافظ گرفتن قلعه و  -3دیوار باغ و قصر، 

، ذیل اَلَنـگ، بـا شـاهد امیرخسـرو بـراي معنـی دیـوار        )معانی مورد بحث ارتباط ندارد
مطلـق   -2گیـري،   دیـوار قلعـه   -1 فارسی مۀنا لغتو به صورت سه معنی در  3گیري قلعه

بـا شـاهد امیرخسـرو بـراي معنـی دیـوار        قلعـه  گرفتن مردم محافظ -3و دیوار و باغ 
  .معین النگ را مدخل نکرده است. گیري ذیل النگ، نقل شده است قلعه

 فارسـی  مۀنا لغتمعین و  فارسی  فرهنگدهخدا و  مۀنا لغتدر . اما دربارة منشأ این کلمه
این کلمه چیزي گفته نشده که ظاهراً به این معنـی اسـت کـه مؤلفـان ایـن      دربارة منشأ 

عناصر ترکی و مغولی گرهارد دورفر در جلد دوم کتاب . اند ها آن را فارسی دانسته فرهنگ
، ذیل آلنگ ابتدا معانی این کلمه را به نقل از فرهنگ فارسی بـه انگلیسـی   در زبان فارسی
محمود کاشغري نقـل   وان لغات التـرک يدداده، سپس از  به دست قاطع  برهاناستینگاس و 

همـو از فرهنـگ   . اسـت ) القاع القرَقرَ(به معنی زمین پست هموار و نرم  alanğکرده که 
نقل کرده که ایـن کلمـه بـه معنـی      Pavet de Courteilleترکی به فرانسۀ پاوهِ دو کورتی 

 ـ. هاي با جریان تند اسـت  هاي دو طرف رودخانه برآمدگی ه گفتـۀ دورفـر در فرهنـگ    ب
 نیز النگ بـه معنـی تپـه    )62، ص 1902، چاپ بوداپست(شیخ سلیمان  عثمـانی  -یيرکی جغَتات

کند  دورفر همچنین نقل می. شود ها ایجاد می مانندهایی است که در کنار رودها و جوي

                                                   
گیري و مطلـق   ، براي معانی دیوار قلعهآنندراج، به نقل از شاه میرم از ظهوري و نامه لغتکه در در دو شاهدي ) 3

 .زار است سبزه معنیلنگ به دیوار نقل شده ا



253  
 4نویسی  فرهنگ

 …آوازه، مدري، آلنَگْ، آزیغ یا آریغهاي لغوي   پژوهش

 

. به معنی میدان و دشت و تپۀ کوچک اسـت  alanهاي متعدد ترکی ترکیه  که در گویش
؛ Kāšġarī 1940-1943, vol. ІІ, p. 135(دانـد   می» درِ باز«غري این کلمه را مقلوب انَگل یعنی کاش

ایـن اشـتقاق را غیرمعقـول     )Clauson 1972, p. 147(، امـا کلوسـون   )232، ص 1375کاشـغري  
  .بنابراین اَلَنگ یک کلمۀ ترکی است. شمارد می

و  1175نشی نادرشاه و متوفّی بین شود که میرزا مهدي خان استرآبادي، م یادآور می
این کلمه را به شکل آلانک ضبط کرده و همین معنـی را   سنگلاخق نیز در کتاب  1180

ها را گویند که در اطراف نهرهاي شکسته  بلندي] گ[=به سکون نون و کاف عجمی «: براي آن آورده
 )Muhammad Mahdī Xān 1960, f. 49v, l. 17. (»باشد

  
  منابع

ج، ویراستۀ رحیم عفیفی، دانشـگاه   3 ،ریيفرهنگ جهـانگ ، )1351(الدین حسین  رازي، میرجمالانجو شی
  .، مشهد)1354سال چاپ جلد دوم (مشهد، 

د معـین،     4، قاطع  برهان، )1330-1335(بن خلف  تبریزي، محمد حسین ج، با تصحیح و حواشـی محمـ
  .، تهران)1342ا ابن سین: جلد پنجم مشتمل بر تعلیقات و مستدرکات(زوار، 

  .ج، به کوشش محمد عباسی، بارانی، تهران 2، دیيفرهنگ رش، )1337(تتوي، عبدالرشیدبن عبدالغفور 
  .، دانشگاه تهران، تهراننامه لغت) 1377(اکبر و همکاران  دهخدا، علی

 ، بـه تصـحیح سـید هاشـمی فریـدآبادي، مطبـع اردو،      نامـه  تُغلُـق ، )1933/ ق 1352(دهلوي، امیرخسرو 
  .آباد دکن اورنگ

، ترجمۀ الترک  وان لغاتيدها و ضمیرها و پسوندهاي  ها و صفت ، نام)1375(حسین   کاشغري، محمودبن
  .محمد دبیرسیاقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران

  .ا، تهراننامۀ دهخد ، دانشگاه تهران، مؤسسۀ لغتفارسی مۀنا لغت، )ق به بعد 1403/ 1361( گروه مؤلفان
Clauson, Sir Gerard (1972), An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford 

University Press, Oxford. 

Doerfer, Gerhard (1963-1975), Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen, Franz Steiner, 4 

volumes, Wiesbaden. 
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Maḥmūd alKāšġarī (1940-1943), Divânü lûgat-it-türk, Ed.Besim Atalay, 5 volumes, Ankara. )   بـه نقـل از

)دورفر  

Muhammad Mahdī Xān (1960), Sanglax, with an Introduction and Indices by Sir Gerard Clauson, Luzac 

and Company (E. J. W. Gibb Memorial), London. 
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  ـ آزیغ یا آریغ7
  

، به نقل از نسخۀ ع، یعنی نسخۀ ملکی اقبال که به احتمال 238چاپ اقبال، ص (اسدي  لغت فرسدر 
این کلمه به شکل آزیغ با زاي منقوط آمده و چنین معنی  )زیاد همان نسخۀ اصل اسدي است

 سـفينة  اي از این کتاب که در در نسخه. »افتـد سردي باشد که از کسی در دل کسی « .شده است
بسیار نزدیک به مادر نسخۀ نسـخۀ اقبـال اسـت نیـز      یاآمده و احتمالاً مادر نسخه  تبريز

ابـوالعلاء   الفـرس    عـة مجمـو در  ).618، ص يـز تبر ةسفين(آزیغ با زاي منقوط ضبط شده است 
به همین صورت آمـده   شده این کلمه نوشتهجاروتی نیز که بر مبناي نسخۀ اصل اسدي 

 شرفنامهو ا يان گوزف، الشعرا  لسان، ار جمالیيمعهاي قدیمی بعد از اسدي مانند  فرهنگ. است
و بعـد از  فرهنـگ سپهسـالار   نخستین بار مؤلف . اند نیز آن را به همین صورت ضبط کرده

نـگ  فرهراي غیرمنقوط ضبط کرده و صاحبان  آزیغ را با الاحباب  تحفة اوبهی صاحب  آن
ظاهراً در ضـبط کلمـه بـا راي غیرمنقـوط از اینـان       مانیيسـل  ةمسرو  سروریو ری يجهانگ

ي [» را«آن را با زاي منقـوط آورده و تصـریح کـرده کـه بـا       دیيرشاند، اما  پیروي کرده
. نیز طبق شیوة خود هر دو صورت را آورده است برهانصاحب . غلط است] غیرمنقوط

اند بیت زیر از خسـروانی اسـت کـه در     ي این کلمه آوردهها برا تنها شاهدي که فرهنگ
    :آمده است سروریو  ریيجهانگ

  بــــد مهــــر آه از غــــم آن نگــــار
  

ــار ــکــ ــه یغ ز مــ ــه دل گرفتــ   ن بــ
  

بـه چـاپ    1329که در سـال  » اي از بغستان قطعه«اي با عنوان  محمد معین در مقاله
ایـن  (. ریوش را ترجمه کـرد کتیبۀ بیستون دا )4( 13بند رساند چند سطر از ستون چهارم، 

وي در ایـن   .)اسـت ) Kent 1953, p. 129(از چاپ کنت  61-67بخش مطابق ستون چهارم، سطرهاي 
شـد بـه    خوانده مـی  araikaشناسان آن ایام  را که مطابق قرائت ایران arika-ترجمه کلمۀ 
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گر مرا یاري کردند که رو اورمزد و بغان دی از این«: داریوش شاه گوید: چنین آریغ ترجمه کرد، این
در توضیح این کلمه  آنگاه). 40-41معین، ص ( »...بودم، نه زورگر بودم زن دروغنه آریغ بودم، نه 

اسدي، چاپ  لغت فرسدر (آمده و در پارسی آریغ  araikaدر متن کتیبه اریکه «: نوشت 1در حاشیۀ 
 :رجوع شود به معنی دشمن،) ریغ(، از ریشۀ )، به اشتباه آزیغ238تهران، ص 

Persische Studien, von Hübschmann, Strassburg, 1895, S. 6-125 .»  
 :همین مطلب را به صورت زیر آورده است برهان قاطعمعین در حاشیۀ کلمۀ آریغ در 

ــتان « ــی باس ــتون  (در پارس ــتون، س ــۀ بیس ــد 4کتیب ــۀ araika )12، بن ــمن  righ، از ریش ــی دش ــه معن                 ب
)H. Hübschmann, Persische Studien, Strassburg, 1895, S. 125-6.(   هنـگ اسـدي، چـاپ    ایـن لغـت در فر

گفتۀ  و سپس به مقالۀ پیش» آمده» آزیغ«به غلط  برهانو نیز موضع دیگر  238 ، ص]1319[تهران، 
 .خود ارجاع داده است

نویسـی  یکی آوا. در این حاشیه دو نکتۀ کوچک با مقالۀ قبلی تفاوت پیدا کرده است
به  125-6و دیگر تغییر صفحات مورد ارجاع کتاب هوبشمان از  righکلمۀ ریغ به شکل 

این اثـر هـیچ    125-126دهد که در صفحات  رجوع به کتاب هوبشمان نشان می. 125-6
، مؤلـف بـه   17این کتاب، ذیل شـمارة   6مطلبی دربارة آریغ نیامده است، اما در صفحۀ 

بهتر این است قبل از مطلب هوبشمان به نقل . غ پرداخته استنقد نوشتۀ هرن دربارة آری
پـس از معنـی    ārēγذیل کلمۀ  )Horn 1893, p. 6, n. 17(هرن . باره بپردازیم  نوشتۀ هرن دراین

بـه   rēγریشۀ آن در زبان فارسی، یعنی ریغ را با ضـبط   کردن آن به آلمانی مرادف و هم
 -araẹkaبه معنی دشمن در فارسی باستان و -araika دهد، آنگاه آن را از کلمۀ  دست می

شود که احتمالاً آریغ باید به اَریغ تصحیح شود، زیرا  داند و یادآور می  مشتق می اوستادر 
شـود کـه کلمـۀ     وي در پایان یادآور مـی . ریغ شکل طبیعی مشتق از صورت اخیر است

  .توان خواند نیز می -āraikaفارسی باستان را طبعاً 
 -araikaمسلّم نیست، زیرا ] این مطلب[«: نویسد در نقد این بند از نوشتۀ هرن میهوبشمان 
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تـوان   نیز می -arikaبه معنی دشمن مرتبط است به همان اندازه از احتمال  -ariرا که با کلمۀ سنسکریت 
مورچه  که صفت اوستادر  -araẹka. شد رگِ تلفظ می rig*رسید باید  خواند که قاعدتاً اگر به فارسی می

فـولّرس شـاهدي از فردوسـی بـراي کلمـۀ ریـغ بـه دسـت         ] لاتینی -فارسی[فرهنگ . است مبهم است
  ) (Hübschmann 1895, p. 6, n. 17.»دهد می

آغـازي کلمـۀ ریـغ را مثـال      āکتاب خود در مبحث حـذف   135هوبشمان در ص 
  .کند ارجاع می )Ш ،1547 ،900(، شاهنامهو به  4آورد می

از پادشـاهی گشتاسـب، در جلـد ششـم      900رة فولرس بیت شمارة شاهد مورد اشا
از  162از همین داستان در ص  917و بیت شمارة  1547از چاپ بروخیم، ص  شـاهنامه 

به جاي ریغ، میـغ   )128، ص 6ج (در چاپ مسکو، . جلد پنجم چاپ خالقی مطلق است
    :بیت مورد استشهاد این است. آمده و ریغ به حاشیه برده شده است

ــغ   ــده تی ــه برّن ــردم ب ــژه ک ــان وی   جه
  

ــغ    ــاه ری ــه دل ش ــن ب ــرا دارد از م   چ
  

هـاي مبنـاي تصـحیح او، یعنـی      به نوشتۀ خالقی مطلـق در چهـار نسـخه از نسـخه    
و آکسفورد مورخ  840و نیز لیدن مورخ  752و کراچی مورخ  731طوپقاپوسراي مورخ 

و  891مـورخ   2و لندن 741 هاي قاهره مورخ این کلمه به صورت زیغ و در نسخه 852
و  841مـورخ   3و لنـدن  733هاي لنینگراد مورخ  و نیز نسخه 903مورخ  2طوپقاپوسراي

هـا   از میان ایـن نسـخه  . به شکل ریغ آمده است 894و برلن مورخ  849مورخ  2لنینگراد
، مصراع دوم بـه  )490ص (ژوزف بیروت،  سن مۀشاهنادر . نسخۀ کراچی بسیار مهم است

  : استهاي دیگر متفاوت  کلّی با نسخه رت زیر ضبط شده که بهصو
  که کردش نیاید به میغ سمه

از پایین نیز  ، دو ستون اول از دست راست، بیت پنجم)509ص (سعدلو،  مۀشـاهنا در 

                                                   
  .گرفته شده نادرست است righاز ریشۀ  آریغ آنچه معین به نقل از هوبشمان آورده کهبنابراین ) 4
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منتخـب حمـداالله    مـۀ شـاهنا ضـبط شـده، امـا در    ) با زاي منقوط(این کلمه به شکل زیغ 
  .آمده است) با راي غیر منقوط(شکل ریغ  )858ص ( او مۀظفرنامستوفی در حاشیۀ 

آمـده اسـت و آن در پادشـاهی انوشـروان      شاهنامهزیغ یک بار دیگر نیز در / اما ریغ
، )17 ، حاشـیۀ 166ص (، شـاهنامه  7بـاز بـه نوشـتۀ خطیبـی و خـالقی مطلـق در ج       . است
بیت زیر  796مورخ  2و قاهره 752و کراچی مورخ  731هاي طوپقاپوسراي مورخ  نسخه

    :ها نیست و به همین جهت خالقی آن را به حاشیه برده است را دارند که در سایر نسخه
  )میغ: 2ق(گر در دلت زو بود هیچ زیغ و

  

ــغ    ــو دارد دری ــت از ت ــه بهش ــدان ک   ب
  

. آمـده اسـت  ) با راي منقوط(نیز با ضبط زیغ ) کلکته(این بیت در چاپ ترنر ماکان 
) و چاپ دبیرسیاقی، که از روي چـاپ ماکـان انجـام     8 ح، 2366، ص 8ج  ، چاپ بروخیم،شاهنامه

، بـه نقـل از   )20 ح، 109، ص 8ج (در اینجا نیز در چـاپ مسـکو،   . )2049، ص 5گرفتـه، ج  
  .زیغ، میغ آمده است/ به جاي ریغ kنسخۀ 

 و بیت زیـر را از » و آن را آزیغ خوانند«: گوید نیز ذیل زیغ به معنی نفرت می ریيجهانگ
    :آورد اسدي شاهد می

ــغ  ــر دل زاغ زیــ ــزان بــ   ز درد خــ
  

ــغ   ــاغ میـ ــکر مـ ــته از لشـ ــوا بسـ   هـ
  

است که در آنجا نیـز  ) 19 یت، ب270، ص 1317 اسدي( نامـه   گرشاسباین بیت مربوط به 
دهندة قطعی بودن تلفظ  در این بیت آوردن زاغ در کنار زیغ نشان. ضبط زیغ آمده است
ریـغ را نیـز    ریيجهـانگ شـود کـه    یادآور می. است) طبا زاي منقو(کلمه به صورت زیغ 

سروري زیـغ در  . (جداگانه آورده و همان بیت اول فردوسی را براي آن نقل کرده است
  ).بیت اسدي را به معنی فراغت دل گرفته است

جوینی براي زیغ به معنی نفرت  خ جهانگشایيتاردهخدا نیز شاهد زیر از  مۀنا لغتدر 
حیرت و زیغ ... سلطان چون از معرکه بازگشت ماسکۀ سکون از دست شده«: و کینه نقل شده است

  .»در نهاد او قرار گرفته



259  
 4نویسی  فرهنگ

 …آوازه، مدري، آلنَگْ، آزیغ یا آریغهاي لغوي   پژوهش

 

 )91ق، ص 1329/ 1911 چـاپ قزوینـی  ( خ جهانگشایيتاراین عبارت مربوط به جلد اول 
است، اما ظاهراً زیغ در اینجا عربی و به فتح اول و به معنی انحراف و نابهنجاري است، 

گـرا یـک کلمـۀ نـادر و متـروك فارسـی را        رسد که جوینی عربـی  نظر می زیرا بعید به
  .استعمال کرده باشد

پیش از آنکه به بحث دربارة درستی یکی از دو صورت آزیغ و آریـغ بپـردازیم لازم   
این کلمه صفت است و سه بار در ستون اول . بدهیم -arikaاست توضیحی دربارة کلمۀ 

بـه همـین صـورت کـه در      63و ستون چهارم، سطر  33و  22کتیبۀ بیستون، سطرهاي 
بـه شـکل    31و  15حالت فاعلی مفرد مذکر است و دو بار در ستون پنجم، سـطرهاي  

arikā-  که در حالت فاعلی جمع مذکر است به کار رفته است و رودیگر اشمیت)Schmit 

آن را  )Kent 1953, p. 170(کنت . آوانویسی کرده است arīkāو  -arīkaآن را به صورت  )2009
در  -asra- ،angra*وفـا ترجمـه کـرده و آن را از     یعنـی شـرور و بـی    faithlessو  evil به

در آریایی مادر مشتق دانسـته   -ans*در اوستاي جدید، از ریشۀ  -aŋraاوستاي گاهانی و 
به معنی دشمن و متخاصم و مخالف آمده و ارتبـاط آن را   -ąstaبه صورت  اوستاکه در 

خود،  دستور زبان فارسی باستانمیه و بنونیست در  کهبه معنی دشمن در سنسکریت  -aríبا 
ج (،  (Kuhn)کوهن مجلۀدر سنسکریت که واکرناگل در  -alīká، مطرح کرده و با 273بند 
 félonلوکوك نیز آن را در فرانسـه بـه   . پیشنهاد کرده مردود دانسته است )28-29، ص 59

 .)Lecoq 1997, pp. 189, 190, 210, 213, 214(اشـناس برگردانـده اسـت    ن یعنی کافر، خائن، نمـک 
در سنسکریت ودایی به معنـی   -álīkaخوانده و آن را با  -arīkaاشمیت قبلاً این کلمه را 

disloyal ،unfaithful 1991(. وفا و ناسپاس قابل مقایسه دانسته اسـت  یعنی بی, p. 50 Schmit 
  ) .آوانویسی شده است arīkāو  -arīkaمۀ موارد کلمه به صورت که در ه   Schmit 2009 نیز

. وفا و ناسـپاس ترجمـه کـرد    بنابراین آنچه را که معین به آریغ برگردانده باید به بی
گونه تناسبی با ایـن بافـت    سردي و آزردگی که اسم است هیچ آزیغ یا آریغ به معنی دل
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که هوبشمان هم متذکر شـده، بـه    طوري رسید باید همان به فارسی می -arikaاگر . ندارد
نیـز بایـد    -arīkaصـورت  . آمد نـه آریـغ   یا به شکل گویشی رِغ درمی» رِگ« rig*شکل 

  .شد نه آریغ ریغ می٭ریگ یا ٭

مشخص شـد ببینـیم از    -arīka و  -arikaحال که عدم ارتباط لفظی و معنایی آریغ با 
ها  ترین فرهنگ گفتیم که در قدیم در بالا. است یک درست  دو صورت آزیغ و آریغ کدام

شود و آریغ صورتی است که از قرن دهم به بعـد پیـدا شـده     تنها صورت آزیغ دیده می
از . بنابراین باید این صورت را اصلی و آریغ را تصحیف یا نهایتاً مبدل آن دانست. است

شـکل  دو صورت زیغ و ریغ نیز باید زیغ را اصـلی و ریـغ را تصـحیف یـا در نهایـت      
ها و متون فارسی شاهد دیگـري   یک از فرهنگ ظاهراً در هیچ 5.یافتۀ آن تلقی کرد تحول

اي به صورت زیـق وجـود    در فارسی تاجیکی کلمه. براي این دو کلمه پیدا نشده است
کـار   هـاي شـدن و گـاهی کـردن بـه       دارد که به معنی دلتنگ و ناراحت است و با فعل

غ به معنی ملال و کدورت و آزردگی بـوده کـه تحـول    شاید این کلمه همان زی. رود می
یعنی در دلتنگی فرو رفتن بـوده  » به زیق شدن«معنایی پیدا کرده و منشأ فعل زیق شدن 

اگر این حدس درست باشد تحول زیق از . که حرف اضافه از اول آن حذف شده است

                                                   
: آزیغ و زیغ را تصحیف آریغ و ریغ دانسته، اما ذیل آریغ نوشته ،غیر از معین، دهخدا نیز ذیل آریغ، ریغ و زیغ )5
خالقی مطلق نیز . »اند و ظاهراً یکی تصحیف دیگري است ها ضبط کرده هنگآزیغ را نیز به معانی مذکوره در فر«

هـا آن را   کـه فرهنـگ   ریغ«: گفته استانگیز مطلبی است که دربارة اشتقاق آن  ، اما شگفتدانستهریغ را صحیح 
نی نخستین هنوز در مع .است» کینه و نفرت«و مجازاً به معنی » پلیدي«اند، در اصل به معنی  شدة آریغ نامیده کوتاه

، ص 2006خـالقی مطلـق   (» اسـت  این واژه با ریدن، ریسیدن، ریم، ریمن خویشـاوند . رایج است ریغوبه گونۀ 
بـا   معنیدیگر اینکه ریغ در این . تواند به نفرت و کدورت تحول پیدا کند معلوم نیست پلیدي چگونه می ).237

بـه کـار رفتـه    ) 141، ص 1340زوزنی ؛376، ص 1319سدي ا(کار نرفته و به جاي آن ریخ   این املا در قدیم به
، 2، ج 1350یسـی  لجا، حاشیه و تف زوزنی، همان (البته در بعضی منابع به جاي ریخ ریق نیز آمده است . است
 -raēčو ریخ از ریشـۀ   -rēریدن از ریشۀ . ضمناً ریسیدن در نوشتۀ خالقی غلط و ریستن صحیح است). 962ص 
 .است
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  6.ه شده استهاي به زیق شدن و به زیق کردن گرفت معنی اسم مصدري به صفتی از فعل
ریشـۀ کلمـات سـغدي     بیدي زیـغ هـم   به نظر دوست فاضل دکتر حسن رضایی باغ

žk= zykh، ’žika?= Jyk  وžk= žyq’ و کلمۀ زیان فارسـی،  » ضرر و زیان« به معنی
» نابود کردن، بردن، محروم کـردن «ایرانی آغازین به معنی  zaiH√*، از ریشۀ -zyāna*از 

ایرانـی   -zyākā*و مشـتق از  » سـتم، آسـیب و آزار  « معنیل به احتمالاً زیغ در اص. است
سـتم کـردن، آسـیب رسـاندن،     «در سنسکریت به معنی  Jyā√ریشۀ . باستانی بوده است

 .zaiH   Cheung 2007, p√براي (. یکی است zaiH√است که با » استیلا یافتن و محروم کردن

  )Jyā 1895, p. 352; Whitney 1955, p. 56   Monier- Williams√و براي  626
  
  منابع

  .به تصحیح عباس اقبال، چاپخانۀ مجلس، تهران ،کتاب لغت فرس، )1319(بن احمد  اسدي، علی
  .فروشی بروخیم، تهران ، به تصحیح حبیب یغمایی، کتابنامه گرشاسب، )1317(ـــــ 

راسـتۀ رحـیم عفیفـی،     ج، وی 3، ریيفرهنگ جهانگ، )1351-1354(الدین حسین  جمال انجو شیرازي، میر
  .دانشگاه فردوسی، مشهد
زادة طوسـی و   ، بـه تصـحیح فریـدون تقـی    الاحبـاب    تحفـة فرهنـگ  ، )1365(اوبهی هـروي، سـلطانعلی   

  .الزمان ریاضی هروي، مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد نصرت
ري، مرکـز نشـر دانشـگاهی،    ، به تصحیح محمـود مـدب  مانیيسل مۀسر، )1364(الدین  اوحدي بلیانی، تقی

  .تهران
ج، به تصحیح نذیر احمد، کتابخانـۀ خـدابخش، پتنـه     2، ايفرهنگ زفان گو، )1989 -1997(بدر ابراهیم 

  ).هند(
                                                   

در . ه نظر نگارنده این احتمال قوي نیستبباشد نیز هست، ولی  عربی قضیتمال اینکه این کلمه همان البته اح) 6
اسـدي  (اي به صورت زیق آمده و به آواره شدن معنی شده  اسدي نیز کلمه لغت فرسحاشیۀ نسخۀ نخجوانی از 

کنیم که آواره شدن موجب دلتنگی  که ظاهراً با کلمۀ مورد بحث ما ارتباطی ندارد، اما اگر تصور) 249، ص 1319
کرده و زیـق بـه معنـی     خلطاسدي این دو معنی را  کتاب این نسخه از جامع کهشود شاید بتوان تصور کرد  می

 .آوارگی معنی کرده است= دلتنگ یا دلتنگی را به آواره شدن
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  .، به تصحیح کارل زالمان، پترزبورگ، روسیهلغت شهنامه، )1895(بغدادي، عبدالقادر 
، به تصحیح محمـد معـین، زوار، ابـن    5، ج برهان قاطع، )1330-1335(بن خلف  تبریزي، محمد حسین

  .، تهران)1342(سینا 
  .ج، به تصحیح غلامرضا طاهر، بنیاد فرهنگ ایران، تهران 3، قانون ادب، )1350(تفلیسی، حبیش 

، به تصحیح عزیزاالله جوینی، بنیـاد  الفرس  عةفرهنگ مجمو، )2536= 1356(جاروتی، ابوالعلاء عبدالمومن 
  .فرهنگ ایران، تهران

  .، به تصحیح محمد قزوینی، بریل، لیدنخ جهانگشایيتار، )1911/ ق1329(ملک  ینی، عطاجو
  .، دفتر دوم، بنیاد میراث ایران، نیویوركهای شاهنامه ادداشتي، )2006(خالقی مطلق، جلال 

فروشـی باسـتان،    ج، به تصحیح تقی بیـنش، کتـاب   2، المصـادر    کتاب ،)1340(زوزنی، ابوعبداالله حسین 
  .مشهد

، بـه تصـحیح محمـد دبیرسـیاقی،     الفـرس    فرهنـگ مجمـع  ، )1338-1341(سروري کاشانی، محمد قاسم 
  .اکبر علمی، تهران علی

  .، چاپ عکسی از روي نسخۀ مجلس شوراي اسلامی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران)1381(ز يتبر سفينة
بـه تصـحیح صـادق کیـا،      ،ار جمـالی ي ـمع، بخش چهـارم  فارسی مۀنا واژه، )1337(شمس فخري اصفهانی 

  .دانشگاه تهران، تهران
، به تصحیح نذیر احمد، رایزنی فرهنگی جمهـوري اسـلامی   الشـعرا    فرهنگ لسان، )1995/ 1374(عاشق 

  .نو ایران، دهلی
  .، کتابخانۀ بروخیم، تهرانشاهنامه، )1314(فردوسی، ابوالقاسم 

  .اکبر علمی، تهران ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، علیشاهنامه، )1344(ـــــ 
  .، ادارة انتشارات دانش، مسکوشاهنامه، )1970و  1967(ـــــ 
المعـارف بـزرگ اسـلامی،     ة، به تصحیح جلال خالقی مطلق و دیگران، مرکز دائرشاهنامه، )1386(ـــــ 

  .تهران
گ المعـارف بـزر   ةنسخۀ قرن هشتم متعلق بـه مرکـز دائـر    چاپ عکسی از روي، شاهنامه، )1379(ـــــ 

  .المعارف بزرگ اسلامی، تهران ةنسخۀ سعدلو، مرکز دائر= اسلامی
، چاپ عکسی از روي نسخۀ اواخر قرن هفتم و اوایـل قـرن هشـتم متعلـق بـه      شـاهنامه ، )1389(ـــــ 
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  مه -میغ ـ8
  

 مـۀ یادنـا شناسـی چنـد واژة فارسـی در     اي که دربارة ریشـه  استاد ایلیا گرشویچ در مقاله
  :نویسد منتشر کرده است، دربارة اشتقاق مه به معنی میغ چنین می اونوالا

متخصصان سنسکریت اتفـاق نظـر   . در سنسکریت ودایی است mihمۀ مه فارسی شبیه کل«
 hهمه  با این. فارسی است» میغ«اوستایی و  -maēγa ،ودایی -meghaریشۀ  هم mihدارند که 

تر  آسان ĝh. هند و اروپایی باشدکامی  ĝh] واج[ف تواند معرّ در کلمۀ ودایی مورد بحث می
اوسـتایی در حالـت    mizǝm*معـادل   7.لمۀ فارسی مه را توجیـه کنـد  در ک hتواند  می ghاز 

در فارسـی تبـدیل    mihاست که باید به مه  midam*مفعول رایی، در فارسی باستان شکل 
 ـ migam*از  mihکه براي اشتقاق  حالیشده باشد، در باسـتان نظیـر دیگـري وجـود      یایران

ت تنهـا  میـان دو مصـو   ایرانی باسـتان در  gاین استدلال مبتنی بر این نکته است که . ندارد
داده است، آن هم به  hوقتی که در فارسی قبل از مصوت قرار گرفته باشد جاي خود را به 

  Horn 1895-1901, vol. 1/ 2, p. 96] نکوه بیستو [= Bahistūnشکل استثنائی، مانند بهستون 
 . Horn 1893, p. 236; Bailey 1943, pو نهفـتن  ] در پهلوي، به معنی آشکار کردن[و آهفتن 

میانـۀ   در اینجا جانشین صامت چاکنایی همزه شده اسـت، زیـرا در فارسـی     hظاهراً 83.8
بـه   bagaبنابراین، به اسـتناد تبـدیل   ... جمع بسته شده است baכānبه » بغ« bay ۀمانوي کلم

bay ،*migam  ایرانی باستان پس از افتادن–am بـه  ر فارسـی از پایان آن باید د *miy   و بـه
  .بدل شده باشد miγ*به » میغ« mēγاستناد وجود 

فارسـی باسـتان گرفتـه شـده بایـد       -mid*فارسی از   mihحال اگر بخواهیم قانع شویم که 
در . نیز وجـود داشـته اسـت    -miz*شاهدي پیدا کنیم که براي مه در ایرانی باستان صورت 

                                                   
 . (داننـد  پـایی ممکـن مـی   هنـد و ارو  hЗmeiĝh* و  -hЗmeigh*امروز محققان اشتقاق میغ را از هر دو ریشۀ ) 7

Mallory & Adams 2006, p. 128) (بیدي یادداشت دوست دانشمند دکتر حسن رضایی باغ(.  
منظور گرشویچ از ارجاع به ایـن دو مأخـذ ایـن اسـت کـه هـرن در مأخـذ نـامبرده از اشـتقاق بهِسـتون از           ) 8

*bagastāna- از اشتقاق آهفتن و نهفتن از ریشۀ  و بیلیgup-  وgaup- اند به معنی مخفی کردن بحث کرده.  



265  
 4نویسی  فرهنگ

 …آوازه، مدري، آلنَگْ، آزیغ یا آریغهاي لغوي   پژوهش

 

اي بـه   پارتی کلمه هاي مانوي به زبان سروددر از یک طرف . حقیقت چنین شاهدي هست
 mizmān* شدگی از صـورت  به معنی مه وجود دارد که باید با یک دگرگون nyzmכn شکل

بـه   -maēγaمۀ اوستایی اي که در پهلوي در ترجمۀ کل از طرف دیگر کلمه. گرفته شده باشد
و  3، 10 يسـن در  mznHHاند از  املاهاي این کلمه عبارت. شود شروع می -mizکار رفته با 

بـا گونـۀ    37، 13 ونديـداد در  myznכn، و امـلاي  myznכk و myznHHهـاي   با گونه 28، 57
yכmyzn . کلمۀ  6، 15 ونديداددرyכmyzn  به عنوان گونۀyγ)כ(m  گونـۀ  ... شـود  نیز دیده مـی

 mwznHHبـه صـورت    9، 19] بند هشن ايرانـی [= بند هشن بزرگ در  m(y)znHHدیگر کلمۀ 

بعد از  iشدگی  است و یا ناشی از لبی yدر آن خطاي کاتب به جاي  wشود که یا  یده مید
m  =] تبدیلi  بهu ...[  بنابراین محتمل است کـهm(y)zn    پهلـوي دنبالـۀ*mizna-   در ایرانـی

اگر این کلمۀ ایرانی باستان به معنی مه بـوده باشـد، شـکل مشـتق آن، یعنـی      . باستان باشد
*miznya- یعنی ابر باشد»چیز مانند مه«ه معنی باید ب ، .*miznya-    باید در فارسی میانـه بـه

*miznē      بدل شده باشد و این همان صورتی اسـت کـه بـا املاهـايm(y)znHH  وyכmyzn 
. »اســت myznכyاحتمــالاً خطــاي کاتــب بــه جــاي   myznכkامــلاي . نوشــته شــده اســت

)Gershevitch 1964, pp. 89-91; Gershevitch 1985, pp. 190-191(. 

و سایر کلمات وابسته به آن گفته بحثـی   mznHHدربارة آنچه گرشویچ درخصوص 
آنچه گرشویچ آن . آوانویسی کرده است miznē*مکنزي نیز این کلمه را به شکل . نیست
که پیوسـته نوشـته     خط پهلوي، در صورتی است که در ہ ہدو حرف نشان داده  Hرا با 

نکتۀ دیگر در این مورد آن است که در عربـی کلمـۀ   . آیند درمی h= ہہشوند، به صورت 
کـار رفتـه و احتمـالاً از کلمـۀ       ، هم به )69آیۀ (مزن به معنی ابر است و در سورة واقعه 

*muznē= mwznHH ت ایـن حـدس   . مذکور در فوق گرفته شده استدر صورت صح
w  در این کلمه خطاي کاتب نیست و ناشی از تبدیل ثانويi  بهu  بعد ازm است.  

فارسـی   -mid*اما آنچه نگارنده دربارة آن تردید دارد این اسـت کـه مـه فارسـی از     
. گردد گرفته شـده باشـد   هند و اروپایی برمی ĝh*ایرانی باستان و  z*آن به  d باستان که
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اي قـدیمی و از   در فارسی کلمـه  mih» مه«فرض گرشویچ در صورتی درست است که 
دانیم این کلمه نه در زبـان پهلـوي و نـه در     که می همپاي میغ باشد، درحالینظر سابقه 

اي جدید اسـت و   در زبان فارسی کلمه» مه«. کار رفته است هیچ متن قدیمی فارسی به 
به نظر نگارنده مـه صـورت مخفـف    . باید در قرون اخیر در زبان گفتار پدید آمده باشد

. بدل شده است mehو سپس به  mēده و ابتدا به است که صامت پایانی آن افتا mēγمیغ 
. به کلمـه افـزوده شـده اسـت     ēدر اینجا اصیل نیست و به جبران کوتاه شدن  hصامت 

چهره به این معنـی نـزد   . شود نظیر این تبدیل در کلمۀ چهره به معنی چیره نیز دیده می
بـردن پـس از   دهخدا نیز متذکر شـده کـه قماربـازان    . عوام قم و اصفهان مصطلح است

گویند و احتمال داده که چهره در اینجا صورتی از چیـره   باخت پیاپی را چهره شدن می
  )شدن  چیره، ذیل نامه لغت(. باشد

. مثال دیگر براي این تبدیل کلمۀ بوشهر، نام بندر معروف کنار خلـیج فـارس اسـت   
دشـیر نجـات   بخت اردشـیر، یعنـی ار  (است،  buxt ardašīrصورت فارسی میانۀ این نام 

 .Henning 1968, p(، آمده و هنینگ )8، بند 4بخش (اردشیر بابکان،  مۀکارنـا که در ) یافته است

142= Henning 1977, p. 663, n.( ترین جـایی کـه    قدیم. آن را همین بوشهر کنونی دانسته است
» فـارس بحـر  «، ذیل )503، ص 1ج ( یاقوت البلـدان   معجماین نام با همین املا در آن آمده 

 Būšīr* باشد که بعدها به Būšēr*تر این نام باید بوشیر  پیدا است که صورت قدیم. است
شـاید   9.نویسـند  می Bushireدانیم که جهانگردان خارجی این نام را  می. بدل شده است

در بوشـیر نیـز بـه جبـران      hصامت . گرفته شده باشد Būšīr*این ضبط از تلفظ محلی 

                                                   
  مثلاً. اند بدل کرده) ابوشهر(آن را به ابو  و اول این نام را عربی تصور کرده اي جزء از دورة زندیه به بعد عده) 9

  .، فهرست پایان کتابشاگ يتیخ گيتار
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  10.لمه افزوده شده استبه این ک ēکوتاه شدن 
بـه صـورت    هشـن  بندیک مثال احتمالی دیگر براي این تبدیل کلمۀ تیغ است که در 

tyy  ضبط شده است)   را  آن نیبـرگ  و) 152، ص 1345بهـارtēاز ، tēi   یـاtēh   خوانـده و
نیـز   زادسـپرم  هـای  دهگزيدر ). Nyberg 1974, p. 193( به دست داده است tēhشکل پازند آن را 

بدل شده و به دو معنی تیغه، قلهّ، نوك و نیز پرتو و شعاع به کار رفته اسـت   tēhغ به تی
)  ( تفضلی و ژینیو). 400، ص 1351بهارGignoux & Tafazzoli 1993, 1/3, p. 439(  ،این کلمه را تیخ

ابوالفتوح رازي نیز این کلمه به صورت تیـه   ريتفسدر . اند از تیغ، خواندهدیگري  صورت
هاي دیگر نیز براي این  مثال). 101، ص 1، ج 1371رازي (کار رفته است   ه معنی خار بهو ب

و  )370، ص 2ج (، ر طبـری يتفس جمةترفرایند در دست است، مانند پهش به جاي پیش در 
ضبط و ظـاهراً   ،spyrدر یونانی که در فارسی میانه و پارتی به صورت  sphaîraسپهر از 

ispēr ر فارسی میانۀ زردشتی به شده و د تلفظ میspihr    قـس (بـدل شـده. nēm-spihr   نـیم
فارسی میانـه،   nōکه از  nohو کلمۀ  )Bailey 1943, p. 148به نقل از  2، 29، رانیيهشن ا بندسپهر در 

اوستایی گرفتـه شـده، و    -zrayah، از zrē*و نیز زِره، نام دریاچۀ هامون که از  -nawaاز 
  .غیره
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  .بدل شده است drōبه » دروغ« drōwو 
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